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مضراب

تأملی در معنای موسیقی فاخر

پرسشــی که از معنای این عنــوان برمی خیزد این اســت که آیا 
موســیقی فاخر نحله ای خاص از موســیقی اســت یا هر نوعی از 
موســیقی که براســاس دســته ای از مؤلفه های مبنایی در مباحث 
مبتنی بــر نقــادی هنر، دارای قوت باشــد می تواند موســیقی فاخر 
محسوب شود؟ اگر مراد ما از موسیقی فاخر نوع اول باشد و فی المثل 
موسیقی فاخر را موسیقی ملی یا موسیقی ایرانی بنامیم، گونه های 
دیگر موسیقی؛ از موســیقی محلی و بومی تا پاپ و... با هر کیفیت 
مطلوبــی فاخر به حســاب نمی آید و اگر مراد ما از موســیقی فاخر 
نحله های مختلف موســیقی در صورت برخورداری از پرنسیب های 
هنری لازم براســاس معیارهای زیبایی شناسانه هنری باشد، در این 
صــورت می توان به نوعی کثرت گرایی در معنای فاخر در نحله های 
مختلف رســید که باید به صورت گزینشــی از هر نوعی فاخرش را 
انتخاب کنیم. ضمن اینکه موســیقی فاخر را برحســب موســیقی 
باکلام و بی کلام هم می توان مورد داوری قرار داد که نوشتار حاضر 
تأملی گذرا بر موسیقی باکلامی است که به آن موسیقی فاخر لقب 
می دهیم. به گمان نگارنــده، به طورکلی در جغرافیایی به نام ایران 

موسیقی فاخر باید دارای مؤلفه های زیر باشد:
۱- زبان و کلام باید از سلاســت برخوردار باشــد و در عین روانی 
بازتابــی از آمــال، امیدها، ناامیدی هــا، رنج ها، شــادی ها، غم ها و 
عاطفه هــای مختلف مــردم در حیطه های فردی و جمعی باشــد. 
نقش کلام، نقشی تعیین کننده در جاودانگی اثری است که موسیقی 

فاخر نامیده می شود.
۲- توازن میان ملودی کلام و ساختار کلی حاکم بر موسیقی هم 
عامل دوم در تعیین فاخربودن موسیقی است. گاه مشاهده می شود 
که با یک ملودی بســیار زیبا روبه رو هســتیم، اما ارکستراسیون کار 
تناســبی با زیبایی ملودی ندارد. باید توازنی میان این دو باشد که هر 
دو دوشادوش هم در خدمت جلوه های هنری باشند. برای شناسایی 
این قوت و ضعف هم باید دارای معیار باشیم. صرف مقبولیت عام، 

توفیق کافی برای اثری تلقی نمي شود. 
بایــد ایــن مقبولیت عــام در کنــار مشــروعیتی قــرار گیرد که 
گوهرشناسان هنری براساس اســلوب های زیبایی شناسانه، بر اثری 
مهــر تأیید می زنند. گاه اثری بنا بــر اقتضائاتی در برهه ای مقبولیت 
عام یافته، اما مشــروعیت هنری بر مبنای نقادی های هنری نداشته 
اســت. این آثار از قضای روزگار پس از مدتی مقبولیت عام را هم از 
دست می دهند و به بوته فراموشی سپرده می شوند. درعوض ممکن 
اســت آثاری مدتی مقبولیت عام را کســب نکنند، اما از مشروعیت 
هنری برخوردار باشــند. فراموش نکنیم پروپاگاندای رســانه نقشی 
تعیین کننده در برهم زدن این توازن تاکنون داشــته است؛ یعنی اگر 
مسئولیت راستین رســانه توزیع آگاهی های هنری و افزایش سقف 
ارتفــاع و بینش هنری مخاطبان باشــد، شــکاف میان قضاوت های 

عامیانه و داوری های کارشناسانه تا حدود زیادی تقلیل می یابد.
۳- نقش خواننده یکــی از محوری ترین نقش ها در مانایی اثر و 

کمک به فاخربودن آن است. 
تصور کنید فی المثل کار «آستان جانان» یا «بیداد» مرحوم استاد 
پرویز مشــکاتیان را خواننــده دیگری از میان خواننــدگان حرفه ای 
و کارآمد غیر از اســتاد شــجریان می خواند. آیا هرگــز به این مانایی 
دســت می یافت؟ مرحوم لطفی تصانیف بســیار زیبایی ساخته که 
هیــچ خواننده ای آن را نخوانده و با اینکــه این تصنیف ها با صدای 
خودش منتشر شــده و حتی بخشــی از مخاطبان لطفی رفته رفته 
این شــأن را برای لطفی در خواندن این آثــار قائل بود، اما هرگز آن 
جلوه آثار منتشرشــده اش با صدای خوانندگان شناخته شده را پیدا 
نکرد. بنابراین توانایی اجرای خواننده گاهی فاکتور بســیار مهمی در 
پذیرش فاخربودن کاری است. بسیاری از کارهایی که استاد ایرج در 
فیلم های فارسی خوانده، از میان سه مؤلفه شعر و آهنگ و اجرا به 
حدی در عامل ســوم قوی و غنی است که توانسته آن دو ضعف را 
بپوشــاند. گاهی هم محتوای موسیقایی و اجرای خواننده می تواند 
بر ضعف کلام غلبه کند. تأثیر اینها بر هم تأثیری دیالکتیکی است و 
درمجموع بر قضــاوت و داوری نهایی اثرگذار خواهد بود. واقعیت 
دیگر که بر روح موســیقی شــرقی و موســیقی ایرانی حاکم است، 
خواننده محوری در موســیقی است. بســیاری تاکنون خواسته اند با 
این ســنت مبارزه کنند و نقش خواننده را نقشــی برابر با سایر اعضا 

در پیدایش اثری بدانند. 
تردیدی نیســت که یک ترانه مانا علاوه بر یــک خواننده خوب، 
نیازمند یک شــعر عالی و آهنگ ســازی متعالی و ارکستری متوازن 
اســت، اما چه بسا کم نیست آثاری که با برخورداری از شعر فاخر و 
آهنگ سازی متعالی به دلیل ضعف خواننده، نمره قابل قبول نیافته، 
اما درعــوض خواننده ای تنها به خاطر قدرت اجرایش، بر دو ضعف 
پیشــین تا حدود زیادی غلبه کرده است. بنابراین اساسا در موسیقی 
ایرانی مبحث خواننده ســالاری یک مبحث ســاختگی برای مقابله 
با واقعیت ملموسی اســت که مخرج مشترک میان خواص و عوام 
اســت. شــاید تعیین مصادیق عام و خاص در این مقوله تا حدودی 
متفاوت باشــد، اما تردیدی نیســت که در نهاد و نهان هر دو جریان 

قهرمان م ؤید هنر آنها خواننده است. 
درحال حاضــر در حیطه موســیقی پاپ ما با خوانندگان بســیار 
مشــهوری مواجهیم که یک دهــم توانایی نوازندگان ارکسترشــان 
را ندارنــد، اما این نوازنــدگان این واقعیــت را پذیرفته اند که بدون 
همین خوانندگان، هم معاششــان در خطر است و هم همان میزان 
اعتبارشــان. ایــن واقعیت توطئه هیــچ خواننده ای نیســت، بلکه 
حکایت از اهمیت موســیقی کلام محور شــرقی در موسیقی ایرانی 

است که به خواننده تا این اندازه اعتبار می دهد. 
از ســوی دیگر اشــتباهات کوچک یک خواننــده در یک اجرای 
صحنه ای تبعــات به مراتب بدتری بــرای او از اشــتباهات بزرگ تر 
اعضای ارکســترش خواهد داشــت؛ یعنی خواننــده در دو لبه یک 
تیغ قرار دارد که اشــتباهاتش، چه در حــوزه هنر و چه رویکردهای 
فرهنگی و اجتماعی و سیاســی می تواند به شدت به اعتبار او لطمه 
وارد آورد و تا زمانی که موسیقی ایرانی اهمیت خود را بر موسیقی 
بــاکلام نهاده، این واقعیت غیرقابل تغییر اســت، اما باعث پیدایش 
مافیاهایی، چه در حیطه موســیقی پاپ و چه موسیقی ایرانی شده 

که به نظرم باید با آن به مبارزه برخاست. 
کسانی هدف را به غلط تشــخیص داده اند و به جای اصلاح یک 
رویکرد در فرایند موسیقی به مبارزه با نوعی ویژگی برخاسته اند که 
باید این واقعیت را (خواننده محوری) با توجه به سرشــت موسیقی 
باکلام، هم واقعیت تاریخی بدانیم و هم واقعیت ذاتی. امید که این 
مقاله کوتاه و گذرا فتحی برای مباحث جدی تر در شناسایی مفهوم 

موسیقی فاخر باشد. 

دوئت

ســمیه قاضی زاده:  آنهایی که سینمای رخشان بنی اعتماد 
را دنبال می کنند، محال اســت که با نام آهنگ ســازی که 
در ۱۰ ســال گذشته موســیقی فیلم های او را ساخته، آشنا 
نباشند؛ آهنگ سازی که به  دور از کلیشه ها و مدهای جدید 
آهنگ سازی سینما، به کار خودش مشغول است، قطعات 
را با حال و هوای خودش تصنیــف می کند و در یک جمله 
می توان گفت به آمدوشدهای موســیقی بی توجه است. 
ســیامک کلانتری پای درس خیلی از اســتادان موسیقی 
نشسته است، در گروه های زیادی فعالیت کرده و گروه هایی 
هم خــودش داشــته و دارد؛ اما هرگز خودش را اســتاد 
نمی داند و همین تجربه گرایی رمــز طراوت و البته تفاوت 
کارهای اوست. او که اهل شــهر کرج است و عِرق خاصی 
نســبت به آن دارد، این روزها ارکســتر فیلارمونیک کرج 
را راه انــدازی کرده و با نوازنــدگان و خوانندگانی از همین 
شهر مشغول به کار است. از ســویی دیگر، آخرین مراحل 
انتشار آلبومش را ســپری می کند و هم زمان می توان نوای 
موســیقی اش را هم روی «خانه من محــک»، از مجموعه 
فیلم های کارســتان، شــنید. از همکاری های مشترک او و 
رخشــان بنی اعتماد، می توان به موســیقی فیلم های «آی 
آدم ها»، «فــردا می بینمت الینا»، «قصه هــا»، «ما نیمی از 
جمعیت ایرانیم» و... اشاره کرد. با او که به گرمی پذیرای ما 

شد، به گفت وگو نشسته ایم. 

می دانم شــما در رشته مهندســی راه و ساختمان  �
تحصیل کرده اید. چه شد که با موسیقی عجین شدید؟ 

خیلی ها می گویند ما از دوران طفولیت مأنوس بودیم؛ 
اما موسیقی با زندگی همه عجین است. من هم همین طور 
بودم. اگر بخواهم به طور جدی بگویم از ســال  ۵۹ شروع 
شد. در مراســم  عروسی که هنوز ممنوعیت های موسیقی 

نبود، ساز گیتار را دیدم و شش، هفت ماه گیتار کار کردم. 
یعنی قبل از انقلاب با موسیقی کاری نداشتید؟  �

به طور جدی خیر؛ در حد اجراهای مدرسه ای بود. سال 
۵۶ که ۱۶ساله بودم، به آلمان رفتم. 

در آلمان با موسیقی سروکار نداشتید؟  �
نه در آنجا درگیر درس های زبان و کالج بودم. 

آن زمان به موسیقی کلاسیک علاقه نداشتید؟  �
خیــر در ایران این اتفاق افتاد. جــوری بود که مجذوب 
صدا می شدم. وقتی صدای فلوت کلیددار را برای اولین بار 
شــنیدم، به شــدت مجذوبش شدم و خواســتم این ساز را 
بنوازم. از یکی از بچه ها که داشت، قرض گرفتم و توانستم 
صدایــش را دربیــاورم. یک مدت فلــوت زدم و دیدم دلم 
می خواهــد بخوانم؛ امــا نمی توانم. این انگیــزه در من به 
وجود آمد که این ســاز را ادامه ندهم. تا اینکه در مجلسی 
که بودیم، ســه تار را دیــدم و مجذوب صــدا و نواختنش 
شدم. کسی که سه تار می نواخت، آقای حکیم الهی بودند 
که خیلی خراباتی و قلندرانه ســه تار می نواختند. خیلی  از 
امروز ی ها شاید نوازندگی ایشان را قبول نداشته باشند؛ اما 
بسیار جذاب می نواختند. آنچه من شنیدم، برایم جذاب بود. 
به هرحال می خواستم سه تار بنوازم؛ اما نمی توانستم بخرم. 
اگر هم بود، در حد غیرحرفه ای و در فروشــگاه های خیلی 
معدودی بود. این مسئله باعث شد شروع به ساختن سه تار 
کنم. یادم اســت اولین بار خیلی ناقص و بد بود؛ اما بعد به 
دوستی نجار برخورد کردم که ترغیب شد ساخت ساز را یاد 
بگیرد. پدرش او را نزد آقای قنبری مهر فرستاد که کار کند. 
ایشان هم رفت و برگشت و من از ایشان تکنیک های ساخت 
را یاد گرفتم. حالا دیگر تکنولوژی  سه تارسازی را بلد بودم؛ 

یعنی قالب ها، حرارت دادن و... . 
دوستتان خوب یاد گرفت؟  �

خیلــی خوب. یکــی از شــاگردان خیلی خــوب آقای 
قنبری مهر بود. 

الان هم می سازد؟  �
در همــان دهــه ۶۰ بــه اروپا رفــت و اطلاعــی ندارم. 
به هرحال از کارکردن ایشــان که بلد بــود به لحاظ فنی یاد 
گرفتم که چوب باید حرارت بگیرد و خیس شود و خم شود 
و... . در ایــن مدت (از ابتدا تا حال)، با ســه تارهای ســاخت 
خــودم نواخته ام. الگوی من هم در نوازندگی ســه تار، فقط 
آقای عبادی بود؛ یعنی مجذوب صدای سازشــان بودم. کار 
ایشــان را گوش می کردم و می زدم و سه تار برایم چیزهایی 
بود که از آقای عبادی می شنیدم و هرچه می شنیدم، می زدم. 

کاملا خودآموز کار می کردید.  �
اوایل بله کاملا و به فرمی دیگر مضراب می زدم؛ یعنی 

مضراب را برعکس می زدم. 
مثل تنبور.  �

بله. اولین سه تاری که دوستم درست کرده بود، از آقای 
قنبری مهر دعوت کردند که بیایند تا از سه تار رونمایی شود. 
ســاز باید پرده بندی می شــد. آقای قنبری مهر بســتن پرده 
ســه تار را به من یاد دادند و از من خواســتند که پرده های 
ساز را ببندیم. بعد ســاز را سیم انداختند و به صدا درآمد. 
به هرحال این طور اتفاق افتاد و کم کم سه تارهای خوبی را 
درســت کردم و کار کردم. با افراد مختلفی آشــنا شدم. از 
یکی از دوستانم که خودش خیلی اهل سه تار بود، یک سری 
قواعد، تکنیک ها و ردیف ها را یاد گرفتم. استادان خوبی را 
در زندگی  ام دیده  ام؛ نه از جنبه شاگردی، از جنبه دیدن؛ اما 
برای مــن هر دیدار کلی متحولم می کرد و به ســمت این 
کار هلم می داد. در این مســیر، افتخار مجالست و دیدار با 

مرحوم بهاری و همین طور مرحوم عبادی را داشتم.  
با آقای ذوالفنون هم کار کرده اید؟  �

بلــه. یکی از مــواردی که در رابطه با کار ســه تار برایم 
پیش آمد، این بود که کتابی نوشتم که چطور سه تار بسازیم 
و این پروســه من را هل داد کــه خیلی ها را ببینم؛ ازجمله 
آقای ذوالفنــون. از روش کار آقای قنبری مهر چیزهایی که 
می دانستم نوشــتم. به میراث فرهنگی رفتم که آقای امیر 
عطایی در کارگاه ساز ســازی آن کار می کردند و از ایشــان 
یک سری سؤال ها پرسیدم. نقشه ها را تهیه کردم. قالب ها، 
بعد ســراغ اصول پرده بندی رفتم. رســیدم بــه فارابی و 

ابن سینا و عبدالقادر مراغی. 

این کتاب منتشر شده؟  �
خیر. در این مســیر به مرحوم هاشــمی رســیدم که از 
بهترین سازندگان سه تار در ایران بودند. سه تار آقای هاشمی، 
گُل خیلی از سازهای ایران است و خیلی از نوازندگان سه تار 
آرزو دارند ساز ایشان را داشته باشند و جزء بهترین ها بودند. 
افتخارم بود که نزد ایشان رفتم؛ نه به عنوان شاگردی. خودم 
را شــاگرد کســی نمی دانم؛ اما از خیلی ها هم یاد گرفته ام؛ 
همین که مجالســت داشته باشــم و پرس وجو کنم. شروع 
کردم به اینکه روشــی را که آقای هاشــمی روی سه تار کار 
می کند، در همان کتاب بنویســم. ایشان هم محبت کردند 
کارگاه و قالب هایشــان را به من نشــان دادند. روشــی که 
ایشــان کار می کرد، خیلی متفاوت بــا روش های دیگر بود. 
در خیلــی از روش های دیگر، نجاری را زیــاد می دیدم؛ اما 
اینجا موســیقی را حــس می کردم. به این شــکل که آقای 
هاشمی برای هرکسی که می خواســت ساز بسازد، باید در 
دســت خودش پرو می کرد. مثلا برای آقــای ذوالفنون که 
می  خواست ساز بسازد، شش ماه یا بیشتر طول می کشید که 
در دســت خودش امتحان کند و بگوید بیا بزن، چه صدایی 

دلت می خواهد، زنگ دار باشد یا گرم و تیز؟ 
چقدر عجیب. خیاطی ساز می کردند.  �

ایشــان از شاگردان آقای عبادی بودند و مهم تر اینکه از 
آقای عبادی اجازه تدریس ســاز هم داشتند؛ اما هیچ وقت 
جایــی مطرح نمی کردند و فقط ســه تار می ســاختند؛ اما 
شــیوه نوازندگی شــان کاملا شــیوه نوازندگی آقای عبادی 
بود و چون ســه تار می نواختند بهترین سه تارها را درست 
می کردند؛ چــون فقط یک نوازنده می تواند متوجه شــود 
چطور باید جواب بگیرد. مثلا هنگام نواختن در پایین دسته 
ساز، مضراب ها سخت تر اســت و فرکانس بالاتر می رود و 

شدت صوت بیشتر می شود. ساختار 
کاسه و صفحه ســاز باید به گونه ای 
باشــد که بتواند در این فشار صدای 
خوبــی بدهــد. در مجالســتی که با 
ایشان پیش آمد، فهمیدم اصلا نباید 
بنویســم. اصلا چه چیز را بنویسم؟ 

مگر می شود نوشت؟ 
کمال گرایی  � وضعیــت  دچار 

شدید. 
نمی دانم هرچه بــود، از ملاقات 
با آقای هاشمی متوجه شدم برخی 
چیزها با هیچ ابزاری بیان نمی شوند. 
به هرحال ایشــان محبــت کردند و 

اجازه دادند عکس  کارها و قالب هایشــان را داشته باشم. 
بعــد از طرف حــوزه هنری دعوت به کار شــدم که کارگاه 
ســاخت سازهای ایرانی را راه اندازی کنم و به این ترتیب، در 

حوزه هنری مدیر کارگاه ساخت سازهای ایرانی شدم. 
در این ســال ها همچنان نزد استادی برای نواختن  �

ساز نرفتید؟ 
نزد خیلی ها رفتــم؛ اما این طور نبود کــه تا آخر ادامه 

دهم. حتی در حد پنج، شش جلسه بود. 
نزد چه کسانی رفتید؟  �

آقــای عبادی، بهاری، هاشــمی، ذوالفنــون، یارا و یکی 
از هم کلاســی هایی که در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی 
مشــق می کردند و من بخشی از موسیقی ایرانی را از ایشان 
یاد گرفتم. بعد از اینکه توانمندی ام زیاد شد، خودم کارکردم؛ 
اما بعد از اینکه زمزمه تأسیس دانشگاه سوره پیش آمد که 
دانشــگاه موسیقی راه اندازی شــود. این موقعیت برای من 
خیلی خوب بود که بتوانم در کلاس های آزاد شــرکت کنم 
و بحث آهنگ سازی را با انتخاب هایی که خودم از کلاس ها 
داشتم، دنبال کنم؛ یعنی آرام آرام با مقوله آهنگ سازی آشنا 

شدم. سال ۷۰ ماشینم را فروختم و سینتی سایزر گرفتم. 
آن زمان موسیقی الکترونیک در دنیا در اوج بود.  �

تب موسیقی الکترونیک از دو دهه قبلش شروع شده بود. 
و کمــی بعدتر به طور خــاص آهنگ ســازی را در  �

دوره های سوره یاد گرفتید. 
برای من کفایــت می کرد؛ چون می دانســتم دنبال 
چه هســتم. در موسیقی کلاسیک هارمونی و فرم برایم 
مهم تر بودند. به انضمام اینکه موزیسین های که در آن 
سال ها کارهایشان را خیلی تحلیل می کردم، پینک فلوید، 
راجر واترز و به ویژه کیتارو بودند. بیشتر مجذوب کارهای 
کیتــارو بودم. درواقع تمام کارهایــش را از آلبوم هایش 
شــروع به آنالیز کردم و اینکه چه ساختاری را در کارش 
پیگیری می کند. بعد ســمفونی کوجیکــی از او آمد که 
مســترش به دست من رسید. از طرف کلاب بین المللی 
طرفداران کیتــارو که عضوش بودم، بچه هــا از آمریکا 
برایم فرستادند. با نوع دیگری از سمفونی که حالا دیگر 
ساز الکترونیک دارد و مفهوم ساختار سمفونی کلاسیک 
را ندارد و ترکیبی از موسیقی الکترونیک هست، مواجه 
شــدم. خیلی لذتبخش بود که دیگر دستت باز است و 
بتوانی با بیکران صدا موسیقی ایجاد کنی که من را خیلی 
به سمت نوع موسیقی تصویری هل داد. همان سال ها 
صداوسیمای نیروی انتظامی سریال هایی می ساختند و 
ســاخت موسیقی دو سریال از آنها را به من سپردند. در 
واقع اولین قراردادم برای شروع موسیقی فیلم بود. این 
فضا من را به ســمت موسیقی فیلم برد. هرچه هم کار 
می کردم، تصویرش را می دیدم و می نوشــتم. درباره هر 
موضوعی که برایش قطعه ســاختم، تصویر می دیدم. 
یک آلبوم جمع کردم و با کمک دوســتم آن را به آقای 
فریدون شــهبازیان رســاندم که گوش کنند. ایشان هم 
لطــف کردند و مواردی را گفتند و برای حل مشــکلات 
فنی موســیقی با کامپیوتر و سینتی ســایزر؛ آقای بهنام 
صبوحی را معرفی کردند. بعــد کار را پیش آقای دکتر 
ریاحی که مدیر اداره کل موسیقی 
تلویزیون بودند، بردم. ایشان گفتند 
یــک هفته بعد بیا. هفتــه بعد در 
حضور چند آهنگ ســاز کــه آنجا 
بودنــد، کار را گوش کردیم و گفتند 
کارها تصویــر دارد. آقــای ریاحی 
گفتند می خواهی این موســیقی را 
چه کار کنی؟ می خواهی با ارکستر 
اجــرا کنی؟ گفتم اگر اجازه دهید و 
کمک کنید و بروم در شهر خودم در 
کرج و با ارکستر در آنجا اجرا کنم. 

� پس ایده ارکســتر فیلارمونیک 
براي ۲۰ سال قبل است. 

بله. ایشان هم راهنمایی کردند و در ترکیب سازبندی ها 
به این نتیجه رســیدیم که در قالب ارکستر بزرگ می تواند 
باشــد. پیامد این ماجرا ارکستر را راه اندازی کردم. فراخوان 
دادیم و از خیلی از اســتادان دعوت کردیــم که کار کنیم. 
زیرزمینی را گرفتیم و مرتب کردیم و تجهیزات استودیویی را 
چیدیم که صداها را ضبط کنیم و سالن تمرین باشد و مرتب 
به ارشاد گزارش می دادیم. استاداني که آمده بودند بعد از 
چند ماه رها کردند و رفتند. ما خودمان دوباره کار را شروع 

کردیم؛ یک سال تمرین کردیم و اجرا هم رفتیم. 
چه کارهایی اجرا می کردید؟  �

کارهای خودم. اولین آلبومم به نام «در آستانه» که پنج 
قطعــه بود. مثلا یکی از قطعات نیــاکان بود، قطعه دیگر 
برای فردا بود. براساس ساقی نامه اصفهان کاری ارکسترال 

جمع کرده بودیم. 
در این سال ها فقط کار می نوشتید؟  �

بله و مطالعه می کردم تا رسیدم به سال ۸۷ و آشنایی 
با خانم بنی اعتماد. ابتدا برای «ما نیمی از جمعیت ایرانیم» 
از موسیقی هایی که قبلا ساخته بودم، استفاده کردم و بعد 
از آن به «قصه ها» رسیدیم. بخشــی از آن قطعاتی که در 
آن ســال ها نوشــته بودم بعد از چندین بار تغییر نام، با نام 
«تمامیت متــوازن» تبدیل به یک آلبوم شــد که در آخرین 

مراحل صدور مجوزهاست. 

ولی برای قصه ها موزیک ساختید.  �
بله. 
در این سال ها برای کســی به جز خانم بنی اعتماد  �

موسیقی نوشتید؟ 
خیر. 
چرا؟  �

اولین حضور من در موزیک فیلم ســال ۷۳ با دو سریال 
بود تا همکاری بــا خانم بنی اعتماد در ســال ۸۷. من که 
نمی توانــم به کارگردانــی بگویم برایتان موســیقی فیلم 

درست کنم. 
خانم بنی اعتماد از کدام نوع کارگردان ها در تعامل با  �

آهنگ ساز هستند؟ 
آن قدر بیان تصویری فیلم های ایشان قوی است که نیاز 
به موســیقی را به حداقل می رساند، مثلا در «قصه ها» که 
دعوت شدم در دفتر خانم بنی اعتماد فیلم را ببینم، آقایان 
امید روحانی و آقای مصطفوی (نویسنده فیلم) هم بودند. 
بــه خانم بنی اعتماد گفتم اصلا جا برای موســیقی ندارد؛ 
آقای روحانی هم تأیید کردند. خانم بنی اعتماد به طور دقیق 
می دانند از موســیقی چه می خواهند چون زبان تصویرش 
همه چیز را بیان می کند. اگر موسیقی «قصه ها» را بردارید، 
فیلم نقص ندارد. اما خانم بنی اعتماد اعتقاد داشــتند که 
موسیقی داشــته باشد. با این شکل وقتی موسیقی می آید، 
دیگر کاراکتر دارد و باید بتواند جزئی از فیلم شود؛ این طوری 
موسیقی بخشــی از لایه درونی فیلم می شود. خوشحالی 
من از این جهت است که این طور به چالش کشیده می شوم 
و مجبورم برایــش کاراکتری که باید را تولید کنم. خیلی ها 
در «قصه ها» گفتند که موسیقی خودنمایی نمی کند. واقعا 

می خواستیم همین اتفاق بیفتد. 
بنابراین اگر پیشــنهادهای دیگری داشته باشید در  �

باره موسیقی فیلم، کار مي کنید. 
بله؛ خیلی دوســت دارم بــا کارگردان هایی کار کنم که 

توانم در موسیقی به چالش کشیده شود. 
در این ســال ها مایــل بودید با کســی کار کنید که  �

سراغتان نیامده باشد؟ 
کارهای آقای فرهادی را دوست دارم و دلم می خواهد 
جایگاه موســیقی فیلم را از دیدگاه ایشــان تجربه کنم. از 
طرفی خیلی دوســت دارم بــرای موضوع هــای تاریخی 

موسیقی کار کنم. 
در آهنگ سازان فعال خودتان را تحت تأثیر چه کسی  �

می دانید؟ 
تحت تأثیر کسی نیســتم. کارهای خیلی از آهنگ سازان 
ایرانی و خارجی را می پسندم و دنبال می کنم ولی مثلا کار 
اریک ســرا را در فیلم لئون خیلی دوســت دارم. موسیقی 
بی نظیر اســت. اگر دســت بعضی از کارگردان ها باشــد، 
می خواهند موسیقی بترکاند اما در این فیلم برعکس است. 

پیانو در لحظه انفجار... .
مسیر معکوس را می رود.  �

بله. 
 چه شــد دوباره ارکســتر فیلارمونیک کــرج را راه  �

انداختید؟ 
دنیای موسیقی با آموزشگاه ها شروع می شود اما تبلور 
و بلوغش در ارکسترهاســت. کار ارکستر را سخت ترین کار 
گروهی دنیا می دانم. اگر یک عده بگویند ناسا، من می گویم 
اتفاقا ارکستر است. به این دلیل که برای هماهنگ کردن یک 
عده آدم که بتوانند یک حرکت را در کســری از ثانیه با هم 
انجام دهند، باید ساعت ها و روزها کار کنید. این دو اتفاق به 
وجود می آورد؛ یکی اینکه بچه هایی را که در حوزه موسیقی 
کار می کنند، توانمندتر و نگرششان را عوض می کند و اینکه 
قابلیت های آدم ها را افزایش می دهد. کلا کار ارکسترال کار 
آدم های صبورتر و هوشــمندتر است. کار کسانی است که 
فقط سولیست نیستند و مجبورند پلی فونی گوش دهند و 
کار کنند. هم صدای خودشان و هم صدای دیگران را گوش 
دهند و این یک قابلیت است. به انضمام اینکه وقتی درباره 
ارکستر فیلارمونیک صحبت می کنیم، باید نسبی ببینیم. مثلا 
وقتی می گوییم استحمام، حمام رفتن در نیویورک و هند و 
آفریقا هرکدام تعریف  و شکل های متفاوتی دارد. اگر محلی 
و بومی تعریف کنیم، خیلی از مشــکلاتمان حل می شود. 
ســاختار فیلارمونیک ســاختار مردمی اســت. پیشینه اش 
این است که ۲۰۰ ســال پیش مردم شهر وین به نوازندگان 
دســتمزد دادند تا برایشان موســیقی اجرا کنند. تا پیش از 
آن فقط اشــراف، ثروتمندان و دربار قــادر به تأمین هزینه 
دستمزد نوازندگان موسیقی ارکسترال بودند. این چند سال 
وقفه و تجربه قبل نشــان داد اگر می خواهم کار را شــروع 
کنم، باید زیرساخت را هم درســت کنم. یعنی باید بتوانم 
حمایت مردم را داشته باشــم که بخشی از حمایت مردم 
می تواند در حوزه اسپانســرینگ تعریف شود. زمانی که این 
کار را شــروع کردیم، حتی مردم و خانواده ها و کســانی را 
که می توانســتند کمک های کوچک کننــد، دخالت دادیم. 
در ارکســترهای فیلارمونیک دنیا مطالعــه کردم و متوجه 
شدم همه شــان در قالب NGO فرهنگی و هنری فعالیت 
می کننــد. ســازمانی دارند کــه می تواند پــول جمع کند. 
کنسرواتوار دارند، آموزش دیده اند، فروشگاه دارند، رده های 

سنی مختلف ارکستر دارند. 
بودجه تان از کجا تأمین می شود؟  �

از بچه ها و خودمان. اسپانســر هــم داریم که به صورت 
مــوردی بعضی بودجه های ما را تأمیــن می کنند و امکاناتی 
را در اختیارمان می گذارند. اما سیستمی چیده ایم که بتوان با 
پرداخت های  ماهانه اعضا بخشی از هزینه های جاری را انجام 
داد. نوازندگان به تناســب توانایی تکنیکی و دانســتنی های 
تخصصــی و عمومی در گــروه و کلاس  هــای مختلفی قرار 
 B دســتمزد می گیرنــد و کلاس A می گیرنــد. انــواع کلاس

براساس چیزهایی که یاد می گیرند، پرداخت می کنند. 
همین دو کلاس را دارید؟  �

الان دو کلاس B و ســه کلاس A داریــم. مجموعــا پنج 
کلاس که هر کدام هزینه ها و دستمزدهایشان متفاوت است. 
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با سیامک کلانتری، آهنگ ساز

تهدیدها به هنر خسارت می زند 

دنیای موسیقی با آموزشگاه ها 
شروع می شود اما تبلور و بلوغش 

در ارکسترهاست. کار ارکستر را 
سخت ترین کار گروهی دنیا می دانم. 

اگر یک عده بگویند ناسا
 من می گویم اتفاقا ارکستر است. 

به این دلیل که برای هماهنگ کردن 
یک عده آدم که بتوانند یک حرکت 

را در کسری از ثانیه با هم انجام 
دهند، باید ساعت ها 

و روزها کار کنید

انتشار دونوازی فرج نژاد و قمصری 
«افشان» گام سومِ 

«عصیان»
ســومین  نام  «افشــان»  گروه هنــر: 
قطعه از پروژه  «عصیان» اســت که 
با دونــوازی میدیا فرج نژاد و مصباح 
بــه گزارش  قمصری منتشــر شــد. 
روابط عمومی پروژه «عصیان»، پروژه 
میدیا فرج نژاد  به همــت  «عصیان» 
شــکل گرفته و تا کنون دو مرحله از 
این پروژه به ســرانجام رسیده است. 
«تارنــگ» و «پرســه» دو قطعــه ای 
بودنــد کــه در ماه های گذشــته در 
قالب پروژه «عصیان» منتشــر شدند. 
«تارَنــگ» در قالــب اثــری صوتی و 
تصویری و «پرســه» هــم به صورت 

صوتی منتشر شد. 
اکنــون اما نوبت به ســومین گام 
این پروژه رسیده است. «افشان» هم 
مانند دو قطعه گذشــته، محوریتش 
«تــارِ» فرج نژاد اســت. این بــار اما، 
مصبــاح قمصری بــا «بم کمان» در 

کنار میدیا فرج نژاد ساز می نوازد. 
میدیا فرج نژاد درباره «افشــان» و 
همکاری با مصباح قمصری می گوید: 
این نخســتین همکاری من و مصباح 
قمصری اســت و به طورحتم آخرین 
همــکاری مــا نخواهد بــود؛ چراکه 
افق های مشترکی در کارمان هست. 
موسیقی سازی  حوزه  در  به خصوص 
که هرکدام از ما تجربه های متفاوتی 
در این زمینه داریم. او ادامه می دهد: 
هرکدام از مــا دنیایی متفاوت داریم؛ 
مصباح در موسیقی خودش آوانگارد 
است و قالب گریز؛ از طرفی موسیقی 
من ریشــه های ایرانی دارد و ترکیب 
ایــن دو برایــم جــذاب اســت. من 
جایی میان ســنت و مدرنیته هستم 
و مصبــاح در فضاهــای مــدرن کار 
می کند. این ترکیب اگر به درســتی و 
هوشــمندانه اعمال شــود می تواند 
نتیجه خوبی داشته باشد و البته اگر 
این ترکیب فکرنشــده شــکل بگیرد، 
ماننــد شمشــیری دولبــه، می تواند 

باعث نتیجه ای بد شود. 
پــروژه  طــراح  و  آهنگ ســاز 
«عصیــان» می گویــد: مــن از نتیجه 
همکاری با مصباح قمصری راضی ام 
و فکر می کنم آثار مشــابه «افشان» 
جایش در موســیقی ما خالی است؛ 
آثاری که خط ملودی ایرانی دارند و 
درعین حال عناصر مدرن در آنها دیده 
می شــود. هدف ما خلق موســیقی 
آرتیســتیکی بوده اســت کــه بتواند 

صدای نسل و روح خودمان باشد. 
فرج نــژاد تأکیــد می کنــد: پروژه 
«عصیان» برای بیــان حالات درونی 
خــودِ من به وجود آمده و هرکســی 
کــه با من هم نوا باشــد در این پروژه 
در کنار مــن خواهد بود. «افشــان» 
بــا دیگر  نخســتین دونــوازی مــن 
هنرمندان در پروژه «عصیان» اســت 
و باز هم از ایــن دونوازی ها خواهیم 
شــنید. این آهنگ ســاز دربــاره روند 
بــی کلام می گوید:  آثار  صدور مجوز 
متأسفانه با وجود تمام صحبت هایی 
که درباره ســهولت کار برای صدور 
مجوز آثار بی کلام شده است، صدور 
مجــوز «افشــان» که اثــری بی کلام 
اســت حــدود دو ماه طول کشــید. 
درحال حاضر ایــن روند صدور مجوز 
برای موســیقی بی کلام، ضربه ای بد 

به این ژانر محسوب می شود. 
فرج نژاد دربــاره آثار بعدی پروژه 
«عصیــان» می گویــد: قطعه بعدی 
عصیــان هــم در حــال میکــس و 
مسترشــدن است و امیدواریم در یک 
ماه آینده به گوش مخاطبان برســد. 
قطعــه بعدی برای خودم شــگفتی 

خاصی خواهد داشت. 
و  تار  نوازنــده  فرج نــژاد،  میدیا 
پروژه ای  ایرانی  آهنگ ساز موسیقی 
کرده  عنوان «عصیــان» طراحی  با 
که قرار اســت قطعه هــای آن به 
صورت تدریجی منتشــر شود و در 
اختیار علاقه مندان قــرار گیرد. این 
پروژه شامل چندین قطعه موسیقی 
با محوریت ســاز تار اســت که به 
صــورت صوتی و تصویــری ضبط 
و به تفکیک منتشــر می شــود. در 
نهایت هم همه ایــن آثار در قالب 

آلبومی به بازار ارائه خواهند شد. 
پــروژه  قالــب  در  کــه  آثــاری 
«عصیان» ســاخته می شوند، سعی 
در ایجاد فضایی موسیقایی مبتنی بر 
نغمــات موســیقی اصیــل ایرانی، 
امــا با رویکردی امــروزی و نگاهی 

نوگرایانه دارد. 
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